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صحنه اول فرودگاه
پرده ها با فرود هواپیما در فرودگاه آبادان کنار می رود. ســاعت ۵ و نیم صبح اســت و 
آبادانی ها سیاه پوش از هواپیما پیاده می شوند. خبری از اتصال به اینترنت نیست و میزبان 
می گوید: «از پیش از متروپل اینترنت ها قطع شــده و فقط در بعضی از جاها می شــود با 
وای فای یا رایتل به اینترنت دسترســی پیدا کرد» این اولین دیالوگ نمایش نامه اســت. در 
سالن فرودگاه  صداها در هم می آمیزد. بنر تسلیت درست در جایی ایستاده که زن جوانی 
گریه کنان یکی از مســافران پرواز تهــران- آبادان را در آغوش می گیــرد و بعد گریه های 
آرامش به ضجه تبدیل می شــود. ماندانــا در فرودگاه منتظر ماســت، مقصد ابتدایی ما 
متروپل است. از فرودگاه تا متروپل عروس خاورمیانه که حالا دیگر شهری کارگاهی است، 
تعطیل و غمگین نمای اصلی اســت. گوشه گوشه شــهر بنرهای تسلیت دیده می شود. 
طبیعی است که در جنوب ایران شهرها به خاطر گرما تعطیل باشند. اما اینجا خاک مرده 
پاشیده اند. مشعل پالایشگاه روشن است. پالایشگاهی که یکی از مهم ترین ثروت های ایران 
اســت. شهری که نعمتی اســت برای ایران و آبادانی ها معتقدند از این نعمت حتی یک 
ریالش برای آبادان خرج نشده است. ماندانا می گوید: «همه از شهر رفته اند. جز آنهایی که 
اینجا در کارگاه ها کار می کنند یا نتوانسته اند دل بکنند. خیابان پر از ساختمان های قدیمی 
و استوار است. ساختمان هایی که با متروپل عبدالباقی مقایسه می شود و ماندانا می گوید: 
«متروپل اندازه یک ساختمان صدساله هم محکم نبود. هیچ چیزی در آبادان تغییر نکرده و 
همه چیز دست نخوره باقی مانده. از بهترین خیابان آبادان تنها یک بلوار خلوت باقی مانده. 
آبادان نه آب دارد و نه آبادانی. این حق مردمش نبود که یک ســال محاصره عراق بودند 
و یک وجب را ندادند. مردم ۴۰ سال است عزادار سینمارکس هستند و حالا روی آوارهای 
متروپل ســینه می کوبند. این حق ما نبود». از شمال تا جنوب ساختمان های عبدالباقی در 
شهر خودنمایی می کند. از کنار اروند که می گذریم ماندانا سیم خاردارهای آن طرف اروند را 
نشانمان می دهد و می گوید: «آنجا عراق است. پشت آن درخت ها. اروند تنها رودی است 
که آب آن دوطرفه حرکت می کند. اما هیچ استفاده ای از این ظرفیت نمی شود». می گویم: 
«از اینجا می شــود با شناکردن یک ساعته به عراق رسید...»  با خنده می گوید: «زیر آب نیزه 

کار گذاشته اند برای امنیت. با اولین پرش میان نیزه ها گیر می کنی...».
صحنه  دوم، متروپل

از ابتدای خیابان امیری  گیت  گذاشته اند. برای رسیدن به متروپل باید گیت ها را رد کنی. 
بیشتر مغازه ها سیاه پوش هستند و در عزای متروپل تعطیل کرده اند. موکب های عزاداری و 
ایستگاه های صلواتی کم کم کارشان را شروع کرده اند. ساعت نزدیک هفت است و صدای 

لودرها شــنیده می شود. از گیت اول می شود نام متروپل را که بزرگ روی دیوار جنوبی اش 
نوشــته اند دید. کوچه های منتهی به متروپل بســته اســت، چون خطر ریزش وجود دارد 
ترجیح می دهند تلفات بیشتری به فاجعه اضافه نشود. نیروهای ارتش مسئولیت حفاظت 
از گیت ها را بر عهده دارند. از اهواز کارت تردد هولوگرام دار صادر می شــود تا خبرنگارها 
و نیروهای امدادی از مردم عادی شــناخته شوند. خانواده های وابسته به متروپل هم که 
نیاز به شناسایی ندارند. شهر کوچک است و همه همدیگر را می شناسند. آنها بدون هیچ 
حرفــی از گیت ها می گذرند. ما دو کارت از بچه های هلال احمر می گیریم و با نشــان دادن 
کارت خبرنگاری از گیت اول می گذریم. به آنها تســلیت می گوییم و آنها به ما... بعد آرام 
آرام به سمت متروپل می رسیم... بوی خاک و خون در مشام می پیچد... نیرو های هلال و 
آتش نشــان ها آوارها را با لودر برمی دارند و از دیوار کناری دوباره آوار روی زمین می ریزد. 
در گیت دوم اجازه ورود نمی دهنــد. مأمور با خنده می گوید: «به خدا به خاطر خودتونه. 
اینجا هر لحظه امکان ریزش داره کاکا. دوباره داغدار می شن مردم...» ما که اصرار می کنیم 
یکــی از آنها می گوید: از کوچه بالایی برو. اونجا چادرهای هلاله، می تونی رد بشــی و به 

پشت برسی...».
کوچه هــا را با کانکس بســته اند. از بین دیوار و کانکس می گذریم و به پشــت متروپل 
می رســیم. پشت متروپل کوچه ای ۳ ونیم متری اســت و نیروهای امدادی برای رسیدن به 
مخروبه ها و استفاده از ماشین های سنگین، مجبور به تخریب چندین خانه شده اند. صاحبان 
خانه ها با جان و دل خانه شان را داده اند. چادرها پشت خانه ها ردیف شده اند. در هر چادر 
را که کنار می زنیم چند مرد و زن روی زمین خوابیده اند. در چادر ســوم، دو زن، سر را میان 
دستشــان گرفته اند و مویه می کنند. هشــت روز است که اینجا نشســته اند. سلام می کنم، 
مردی جوان رویش را برمی گرداند و تســلیتم را جواب می دهــد. می گویم خبرنگاریم که 
بلند می شود و می گوید: «مصاحبه نمی کنیم. حالمان خوش نیست. بذار به حال خودمون 
باشــیم...» پرده را می اندازیم و ســمت آوار می رویم. زمینی است بی پایان. همان جایی که 
روزی کوچه بوده و پر از خانه. حالا حتی از خرابه های خانه ها آوار برداری شده و یک خانه 
هم توســط نیروها در حال تخریب اســت. چند نفر به یک دیوار تکیه داده اند و روبه رو را 
نگاه می کنند. یکی از آنها مرد بلندقامتی اســت با کلاه ایمنی اما کاملا مشــخص است که 
از «مردم» اســت و داغدار. کنارش مرد ریزنقشی نشسته و دو تا از زن هایی که داخل چادر 
بودند کنارشــان می آیند و روی زمین می نشینند. تســلیت می گویم. مرد درشت اندام پکی 
عمیق به سیگارش می زند و تشکر می کند. نیروهای هلال احمر خوزستان با نیروهای ارتش 
و ســپاه در حال صحبت کردن هستند. اجازه می گیریم تا کمی جلوتر برویم. عکاس را جلو 

می فرستند و می گویند:  «شــما جلوتر نرو. همین جا می تونی بشینی. خطرناکه خانم جلو 
نرو...» روی یک لوله بزرگ آب پیرمردی نشســته، آرام کنارش می نشــینم و سلام می کنم. 
صاحب خانه ای اســت که در حال تخریبش هستند. تسلیت می گوید و کمی کنار می رود. 
فامیلی اش کعبی است. کمی درباره وضعیت پرس وجو می کنیم و می گوید: «اینجا در واقع 
حسینیه بود. طبقه اول من زندگی می کردم و طبقه دوم برادرم». شما در خانه بودید وقتی 
متروپل ریخت ؟ این را ما می پرســیم و او جواب می دهد: «نه. ما سر کار بودیم. برادرم هم 
مدتی است با همسر کربلا هستند. کسی خانه نبود. ما هم بیشتر به خاطر همکاری با مردم 
قبول کردیم. برای آنکه بشود راحت کار کنند، یک سری از خانه ها خراب شده. ما هم دیشب 
خانه را خالی کردیم. گفتند اگر هم خراب نکنید، ســاختمان ریزش می کند روی خانه شما. 
دیشــب همه کارها را کردیم و حالا از بالای خانه شــروع به تخریب کرده اند. خانه ما را که 
خراب کنند، یک محوطه برای مانور کمپرسی و لودرها باز می شود». از او می پرسیم که چه 
کسی خانه را از شــما خریده و پولش را داده اند؟ او می گوید: «گفته اند از اموال عبدالباقی 
به ما پول می دهنــد. دولت از ما خرید. عبدالباقی هم که فرار کرد و رفت. گفتند مرده، اما 
بعید اســت... . دیگر نمی شــود مطمئن بود که کی راست می گوید و کی دروغ... ما هر روز 
خدا را شــکر می کنیم کــه اتفاق ظهر افتاد. چون اگر بعدازظهــر متروپل می ریخت واویلا 
می شــد. همه مردم بعدازظهرها می آیند امیری برای تفریح و آب میوه خوردن... اینجا پر از 
آزمایشــگاه و داروخانه و مطب دکتر بود. پر از مغازه های پررفت وآمد که حالا به خاطر عزا 
تعطیل شــدند. معلوم نبود چقدر فاجعه بزرگ تر می شد. هر چه اتفاق افتاده فقط دست 
عبدالباقی نبود، با آدم هایی در تهران دســتش در یک کاســه بود. همان ها هم فراری اش 
دادند». شــما می دانید چرا فرو ریخت؟  می گوید: «اصلا آهن ها به هم جوش نخورده بود.. 
سه طبقه اضافه ساخته بود، خب معلوم است در یک خیابان سه متری نمی شود یک برج 
با این هیبت ســاخت. هیچ چیز چفت نشده بود. با تف به هم وصلش کرده بود. می دانی؟  
بنویس این حق ما نبود... حق مردم آبادان نبود». سر را که بالا می بری، انتهای متروپل دیده 
نمی شود. توانســته اند یکی از طبقات بالا را خالی کنند و دو ماشین را می شود در پارکینگ 
دید. یک ۲۰۶ ســفید که بین زمین و آســمان آویزان اســت و یک پژو پرشیا که گوشه ای در 
پارکینگ طبقاتی متروپل پارک شده. از صدای صلوات می شود فهمید جسد جدیدی را پیدا 
کرده اند. کعبی از جایش بلند می شود و سمت خانه اش می رود. دستی برای آخرین بار روی 

دیوارهای خانه می کشد و آرام آرام از تصویر خارج می  شود».
صحنه  سوم،  متروپل؛  خبری  از  منصور  نیست

نادر برادر منصور عیدانی هم در میان گروه های داوطلب اســت. روحیه اش مثال زدنی 

اســت. دســتکش هایش را روی پایش گذاشــته و با صورتی مصمم به آوار نگاه می کند. 
می گویــد: «منصور صاحب مغازه نبود، کارگر بود و در طبقات نقاشــی می کرد. در طبقه 
اول و دوم کار می کــرد. تقریبا روز پنجم کارش، ســاختمان فرو ریخــت. منصور در طبقه 
دوم لوله های آتش نشــانی را رنگ می کرد» . از نادر می پرسیم که همکاری هم در متروپل 
داشت؟  می گوید: «دیگر به آوردن همکار نرسید. تازه پنج روز بود که آمده بود. خوشحال 
بود کار جدید گرفته. من خبر ندارم که با کســی آمده بود یا نه» . فکر می کنی زنده باشــد؟ 
این را ما می پرسیم و او می گوید: «خدا می داند؛ اما با این سرعت کارکردن صد نفر هم اگر 
زنده باشــند،  می میرند». چند نفر آن زیر هستند؟ نادر می گوید: «۶۰ نفری هستند. حداقل 
۶۰ نفر بودند. کلی کارگر افغانستانی در زیرزمین مشغول استراحت بودند که اصلا در آمار 
نیســتند...». نادر می گوید که منصور یک پســر یک سال و نیمه به نام حسن دارد. حسن هر 
روز سراغ پدرش را می گیرد و آنها می گویند بابا منصورش سر کار است. نادر حتی جرئت 
نکرده بــه دیدار مادرش برود. می گوید: «چه بگویم به مادرم با دســت های خالی؟ مادر 
غمگین و داغدارم امیدوار است. من هم امیدوارم که منصور جایی پنهان شده باشد. خدا 
به حسن رحم کند... خدا به ما رحم کند. از موقعی که ساختمان فرو ریخته خانه نرفته ام. 
باید منصور را پیدا کنم. الان از هر چیزی مهم تر پیداکردن منصور برای است. ما تقریبا از روز 
اول تا امروز با بچه های اقوام در حال کمک بودیم. چندین نفر را از زیر آوار در آوردیم. مردم 
آبــادان خیلی خدمت کردند؛ اما از یک جایی بــه بعد جلوی مان را می گرفتند. می آمدیم 
جلوی محوطه، می گفتند خالی کنید. ما می گفتیم از چه می ترسید؟  آنها ترسشان از ریزش 
دوباره متروپل بود. شما ببین چقدر اوضاع خراب است که هنوز احتمال می رود که اتفاق 
بدتری بیفتد. نادر و برادرهایش شــیفت عوض می کنند. تا ساعت پنج برادرش اینجا بود 
و حالا چند ســاعتی است که نادر آمده». می خواهیم خداحافظی کنیم که می گوید: «من 
می دونم ناصر مرده؛ اما نمی خوام باور کنم. راســتش از چشــمای حســن می ترسم... از 

چشمای زنش می ترسم. خیلی زود بود برای بی پدرشدن...».
صحنه سوم، تراژدی  کافه  مری...

همــان مرد بلندقامتی که به دیــوار تکیه داده، حالا بالای آواری اســت که می گویند 
متعلق به کافه مری است. مریم، آخرین بازمانده این کافه که به عنوان نماد عزای متروپل 
مشهور شد، جایی در زیر آوار منتظر است. آن دو زن عزادار همچنان به دیوار تکیه داده اند 
و جایی کنارشــان خالی است. آهسته کنارشــان می روم و روی یکی از آجرها می نشینم. 
نگاهــم می کنند و از جا بلند می شــوند و داخل چادر می روند. مــرد بلندقامت می آید و 
جای شــان می نشیند و سیگاری می گیراند. کلاه را از سرش برمی دارد و با دستمال عرقش 

را خشــک می کند... . با احتیاط می پرسم: شما نیروی امدادی هستید؟ می گوید: «ما عزیز 
زیر آوار داریم... مریم... صاحب کافه مری». سیگار را زمین می اندازد و با پایش له می کند. 
مرد ریزقامت می آید و کنار ما می نشیند. تسلیت می گویم و با سر جواب می دهد. سرش را 
به دیوار تکیه داده و مرد بلندقامت می گوید: «این آقا پسرعمومه... البته اسما پسرعمومه، 
رســما کاکامه... مری، همون مریم دختر کاکام بود... یعنی دختر کاکامه...». مرد سرش را 
بلند می کند و دســتش را روی زانوی پسرعمویش می گذارد... زبان به تسلیت باز می کنم 
و جرئت می کنم ســؤال بپرســم... می گویم از روند کار راضی هستید؟  می گوید: «خواهر 
من نمی خوام اصلا بنویســی... یعنی حرف نمی زنم که شــعار بدن. مــن یک مو به تنم 
راضی نیســت که اینجا کسی بلایی به ســرش بیاد و مصیبت جدیدی ببینیم. همه اینها 
که اینجا کار می کنند، عزیز کســی هستند. دارند زحمت می کشند. اگر یک بلایی سر کسی 
بیاد کی جواب می ده؟  حجم کار بالاســت. ما خودمون کارمون صنعته، از دیوار و بتون و 
آوار خــوب می دونیم. هرچی می کنیم، دوباره آوار می ریزه رو ســر بچه م... دخترم زیر ۱۰ 
طبقه ســقفه... به هر حال کار به این سادگی نیست...» . اسمش ناصر است و پدر جوانی 
است. بابای مری که دیگر ساکن آبادان نیست و در اصفهان زندگی می کند و کار صنعتی 
می کند. پســرعمویش هم ساکن شاهین شهر است. شــهری در جوار اصفهان که آبادان 
کوچک اســت. او هم عســلویه کار می کند و با خشــت و گل آشناست. کفش های ایمنی 
بــه پا دارد و با خنده می گویــد: «روزای اول با دمپایی بودیم. اینــا رو برامون مردم آبادان 
خریدن. کاکاهای همشهری. البته روزهای اول که اوضاع خیلی خوب نبود. الان تجهیزات 
هست...». مریم بعد از مهاجرت به اصفهان دانشگاه در آبادان و رشته شیمی پلیمر قبول 
می شــود. همین جا عاشق رامین می شود، همین جا با رامین ازدواج می کند و همین جا، در 
همین متروپل لعنتی کافه اش را راه می اندازد. نام پدر مریم ناصر است. از ناصر می پرسم 
چند تا بچه دارید؟  او می گوید: «همین یکی بود... مادرش هم مریم وقتی ۹ ســالش بود 
مرد. من موندم و مریم...». ســیگاری روشن می کند و اشک هایش را با پشت دستش پاک 
می کند. پســرعمویش می گوید: «دختر کاکام توی فامیل زبون زد بــود، خانوم، باهوش... 
بعد حرف هایش هق هق می شود و از کنارمان بلند می شود». کم کم به جمعشان اضافه 
می شود، پسرعموی مریم هم می رسد. گوشه ای می نشیند و زانو بغل کرده به بقایای کافه 

دختری نگاه می کند و که مثل خواهرش دوستش داشت...».
صحنه سوم، خاکستان

مطمئن نیستیم کسی را امروز در خاکستان دفن کرده باشند؛ اما راهی می شویم تا شاید 
اطلاعــات جدیدی پیدا کنیم. ماندانــا در راه از حصر آبادان می گوید. در میان حرف هایش 

بررسی ترومای روانی پیش آمده  جامعه در  پی حادثه متروپل
متروپل؛ آوار روحي مردم آبادان

نســترن فرخه: حالا هر کدامشــان داغدار جانی بی جان شده هســتند؛ بعضی بی صدا و بهت زده گوشه ای نظاره 
می کنند و بعضی خشــم و غمشــان را فریاد می زنند؛ آدم هایی که غمشان، کل کشور را عزادار کرده است و حالا 
بعد از چند روز همچنان منتظر بیرون کشــیدن جنازه های دیگر از زیر آوار این ســاختمان نفرین شــده اند. به باور 
بســیاری، ماجرای متروپل آبادان را نمی توان با دیگر حوادث پیش آمده در کشــور مقایسه کرد؛ زیرا نه تنها مردم 
محلی، بلکه کل کشــور را تحت تأثیر قرار داده اســت. برای همین باید مطابق بسیاری از کشورهای دیگر که در 
زمان چنین حوادث جمعی ای، همه مردم در کنار هم عزاداری و همدردی می کنند، مردم ما هم برون ریزی های 

روحی و روانی خود را با سوگواری های جمعی انجام دهند.
همچنیــن در کنار این ســوگ جمعی، دولت باید حمایت روانی خانواده های داغــدار آبادان را در اولویت کار 
خود قرار دهد. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز بر این باور است که باید الان 
برای این خانواده ها تیم روان شناســی اعزام شــود. توجه کنید در این شرایط، گفت وگو نیز برای خانواده ها باعث 
ایجاد آرامش می شــود. البته باید افراد خبره و متخصصی اعزام شــوند که در این حوزه کار کرده اند و متناسب با 

فرهنگ مردم آبادان مداخله انجام دهند. طبق تجربه های دیگر کشــورها، در شرایط حادثه، لزوم اعزام تیم های 
متخصص روان شناس، مددکار و روان درمانگر می تواند الگوی رفتاری حوادث داخل کشور قرار گیرد که منجر به 

کاهش بخش زیادی از حملات روانی افراد حادثه دیده می شود.
عزاداری  باعث  ایجاد  آرامش  می شود

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط 
بحران روانی مردم آبادان، لزومی به اعزام تیم روان شــناس متخصص به منطقه وجود دارد؟ می گوید: خدماتی 
که باید در این شــرایط به مردم آبادان داده شــود، به خروج آنها از این شــرایط کمک می کند تا همین منجر به 
کاهش پیامدهای روانی و اجتماعی بحران شــود. حال بخشــی از افراد خود در این اتفاق عزیز از دست داده اند 
یا دچار مصدونیت شــده اند یا دارایی از دســت داده اند، بخش دیگر، مردم جامعه هستند که فقط مردم آبادان 
نیستند. شما در نظر بگیرید همین تأخیر در اعلام عزای عمومی، ناهماهنگی در مدیریت بحران و شفاف نبودن و 
تناقض اخبار درباره مالک ســاختمان چقدر در روحیه مردم تأثیر خواهد گذاشت. در کنار این می دانیم بحران ها 

عوارض روانی و اجتماعی بســیاری بر جای خواهند گذاشــت؛ برای همین باید هم زمان با هر بحرانی، خدمات 
حوزه ســلامت روان هم ارائه شــود؛ اما این خدمات مناسب با شــرایط و روحیات افراد متفاوت خواهد بود. در 
مددکاری برای این افراد باید در گام اول پرونده تشــکیل شود و دقیق مورد بررسی قرار گیرند تا بر اساس شرایط، 
مداخلات روانی انجام شود. این مددکار اضافه می کند: حتما باید الان برای این خانواده ها تیم روان شناسی اعزام 
شود. توجه کنید در این شرایط گفت وگو نیز برای خانواده ها باعث ایجاد آرامش می شود. البته باید افراد خبره و 
متخصصی اعزام شوند که در این حوزه کار کرده اند و متناسب با فرهنگ مردم آبادان مداخله انجام دهند؛ چون 
این موضوع بســیار مهم است. الان این نیروهای متخصص را برخی ســازمان ها دارند، ولی نظام مند و هدفمند 
نیست. حتی یادم هست با هلال احمر تفاهم نامه ای امضا کردیم تا برای هر استان ۳۰ تا ۵۰ نفر آموزش مددکاری 
در شــرایط بحران ببینند کــه امیدواریم هلال احمر پــای کار بیاید و چنین اتفاقی بیفتد . همچنین در مقایســه با 
عملکرد دیگر کشورها در شرایط بحران، بهترین جا ژاپن است که می توان از آن الگوسازی کرد؛ تیم قوی با نظم 
بســیار بالا، ضمن اینکه مردمش هم در این مسیر قوی شده اند. موسوی چلک درباره تأثیر برون ریزی افراد در این 

شــرایط ادامه می دهد: معمولا طی کردن شرایط ســوگ، آرامش بخش است. البته اتفاقاتی از قبیل اطلاع رسانی 
نادرست و عدم مدیریت بحران و... مردم کشور را بیشتر آزرده خاطر کرد؛ از این جهت که مردم اهمیتی ندارند.

جامعه  دچار  تروما  شده است
امیرحســین جلالی ندوشن، روان  پزشــک اجتماعی و روان درمانگر تحلیلی، درباره شرایط روحی مردم آبادان 
می گوید: قاعدتا مداخله حوزه ســلامت روان در شــرایط بحران می تواند از همان روزهای اول آغاز شــود. البته 
به این معنا نیســت که حتما از دارو و درمان های پیچیده اســتفاده شود. در داســتان آبادان، باید در نظر بگیریم 
واکنش ها در ســطح ملی بوده اســت. توجه کنید همه جای دنیا از این دســت اتفاق ها می افتد که ورزشــگاه یا 
ســاختمانی ریزش کند؛ ولی باید دید چرا این موضوع در کشــور ما به یک مسئله ملی تبدیل شده است؟ بنابراین 

در این شرایط مدیریت روانی افراد جامعه قابل اهمیت است.
 الان یک ساختمان باعث سوگواری حدود ۵۰ خانواده یا بیشتر شده و دادن سرویس روانی و اجتماعی به آنها 
خیلی دشــوار نیست؛ یعنی مثل زلزله نیست که یک شهر ویران شده باشد. بااین حال، این ماجرا به دلایلی باعث 

جراحت ملی شــده و فقط لزوم به اعزام تیم به منطقه نیســت. همین الان در برابر عزاداری خود جوش مردم، 
عزاداری رسمی برگزار می شود که همه نشان می دهد یک دید درست از وضعیت روانی جامعه وجود ندارد که 
به جای اینکه آرامش تولید کند، شــرایط را بدتر می کند. همه جای دنیــا وقتی چنین حوادثی اتفاق می افتد، به 
مردم اجازه می دهند کنار هم جمع شوند، با هم عزاداری، همدلی و همدردی کنند. هر چه مردم خشم و ناراحتی 

خود را ابراز کنند، کمتر برای دولت تهدید خواهند بود. 
این روان پزشــک اجتماعی اضافه می کند: به نظر من، ما درگیر یک ترومای اجتماعی شــده ایم. درست است 
که حادثه در شــهر، محل و ســاختمانی خاص اتفاق افتاده، اما با توجه به مقطع خاص و در ساختار اجتماعی-

سیاسی خاص، جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
تصور کنید پدرم با اطمینان اینکه اتفاقی نمی افتد، به من آدرسی بدهد و من در چاه بیفتم، همین تروما برای 
من ایجاد می شود؛ حال استانداردی بر کالا یا ساختمان زده اند که بعد منجر به فوت این تعداد آدم شده، همین 

کاملا منجر به ایجاد یک ترومای اجتماعی شده است.

سوگ جمعی، درمان کننده  است
علی نیکجو، روان پزشک و عضو انجمن روان پزشکان ایران، در همین مورد می گوید: یکی از دردآورترین رنج هایی 
که بشــر می تواند تحمل کند، مسائلی است که به طور ناگهانی اتفاق می افتد؛ مسائلی که فرد سهمی در آن ندارد 
و از اراده او خارج اســت مثل زلزله، سیل، تصادف و چیزهایی شبیه به این. وقتی یک عمل ظالمانه هم در آن قرار 
می گیرد که فرد دستش به جایی بند نیست، درد روحی چندبرابر می شود که ما به آن سوگ پیچیده می گوییم. حال 
عزیزانی که در حادثه متروپل اعضای خانواده و آشــنایان خود را از دست داده اند، به شدت در معرض همین سوگ 
پیچیده هســتند که ســوگواری جمعی می تواند درمانی برای این درد بی پایان باشد، اما التیام بخش نخواهد بود و 
الان لازم است تیم های تخصصی که در بحران های سوگ فجایع کار کرده اند، به محل بروند و با این خانواده ها در 
ارتباط قرار گیرند. الان درد خانواده ها باید فهم شود. از طرف جامعه که فهم شد، از طرف دولت هم باید فهم شود 
تا متوجه عمق درد و غم آنها بشوند که چه بلایی به سرشان آمده است. هر چه سریع تر باید خدمات حوزه سلامت 

به این خانواده ها داده شود تا آواربرداری ذهنی آنها نیز انجام شود.

گزارش سفر  یك روزه خبرنگاران «شرق» از آوارهاي متروپل-آبادان و همدردي با غم داغ دیدگان

پس تکلیف طاقت
 این همه علاقه چه مي شود* 

تصاویر در هم تنیده است، رنج های پی درپی. از نگا ه های منتظر برای پیداشدن یک اثر از مفقودان. از دستان 
فوزی که دور کمر فرزند کوچکش گره شده بود و وقتی پیدایشان کردند، فریادهای «فوزی پیدا شد» متروپل 
را برداشــت. از چشــم های نگران پدر مریم، که هنوز اثری از او زیر آوار کافه مری پیدا نشــده. از نیروهای 
امدادی داوطلب تا آتش نشــان های پلاسکو... از مردم سیاه پوش تا ماشــین هایی که روی شیشه هایشان 
پوستر «آبادان تسلیت» چسبانده اند. این گزارش روایت یک رنج است. رنجی که مردم آبادان بر دوش شان 
می کشند؛ مردم غمگین آبادان که روی جنازه متروپل دنبال اثری از عزیزانشان می گردند. روایت غم انگیز از 
مرگ امید برای پیداکردن حداقل یک زنده، در میان منتظرانی که پشــت خرابه  متروپل در چادرهای هلال احمر شب را صبح می کنند و برای عزیزانشان 
مویه می کنند. به یاد کافه مری و فوزی و رامین و همه آنهایی که در این حادثه غمبار گمنام ماندند... متروپل ساعت ۱۲ و نیم  روز دوم خرداد فروریخت. 
ســاعتی که هرچند برای بازشدن مغازه های آبادان کمی زود است اما کشته های فراوانی به جا گذاشت و ایران را داغدار کرد. می گویند این نه اولین بار 
است و نه آخرین بار. مردم آبادان از قیاس این فاجعه با پلاسکو راضی نیستند. آنها می گویند همان چیزی برای ما اتفاق افتاد که در فاجعه رکس تجربه 

کردیم و این داغ تا ابد ما را رها نخواهد کرد.

شهرزاد همتی

 چه کسی باور می کند؟ 

اینجا انتهای دنیاست... آفتاب مستقیم روی سرم می تابد. یک 
ساعت و نیم است که روی بام مغازه ای ایستاده ام و به امدادگرانی 
نگاه می کنم که در تلاش اند اجســاد خانواده جلیلیان را از زیر آوار 
بیرون بیاورند. هوا به شــدت گرم است و مردم مضطرب اند. ما هم 
مات و مبهوت که این چه فاجعه ای اســت بر سر این مردم بی نوا 
آوار شده اســت. دوربین را که در دست هایم می دیدند سریع آمار 
تلفات و جان باختگان را از من می پرســیدند. از آواربرداری ســؤال 
می کردند و واهمه داشــتند که نکنــد کار را تعطیل کنند و عزیزان 

آنها همان جا زیر آوار بمانند. فضا امنیتی بود، اطلاع رسانی درستی 
اتفاق نمی افتاد و همین هم شرایط را برای مردم ترسناک تر می کرد. 
هرچه می دانستند شنیده هایی بود که دهان به دهان می چرخید. 
همین هم باعث می شد که اطلاعات نادرستی از تعداد کشته شده ها 
داشته باشند و واهمه شان بیشتر شود. سخت گیری زیادی نسبت به 
عبور و مرورها داشتند. باید حتما کارت تردد می داشتیم اما برخورد 
نیروهای امنیتی محترمانه بود. همه متأثر از اتفاقی بودند که نباید 
می افتاد... عکس گرفتن از رنج مردم کار ســاده ای نیست. مردمی 
که ناامید به دنبال اجساد و بقایای عزیزانشان می گردند نباید سوژه 
دوربین ما باشــند. امــا این اولین بار نبود و آخرین بار هم نیســت. 
من تلاش کردم روایتگر رنجی باشــم که آنجا به چشم دیدم. بویی 
که در مشــامم از دیروز مانده هرگز از خاطرم نمی رود؛ هر جسدی 
که پیدا می شــد بوی سرکه و اسفند و گلاب بلند می شد. چه کسی 
جواب گوی این رنج اســت... چه کســی می تواند بگوید پشت لنز 
دوربین، چند عکاس با هم گریه می کردند... چه کسی می داند چه 

بر ما گذشت و چند بار مرگ را به چشم دیدیم.

روایت عکاس

عکاس
سهند  تاکی

می گوید: «یک ســال و نیم آبادان در حصر بود. ما کــه رفته بودیم، مادرم اینها در محاصره 
بودند و یک ســال برای نگه داشتن شــهر تلاش کردند» . به امتداد دست های ماندانا نگاه 
می کنیم و او می گوید: «اینجا ته آبادانه». بعد ما می پرســیم عراق کجاســت؟ راننده که 
مردی جوان است می گوید: «اونجا رو می بینی کاکا؟  اون درخت ها عراقه... این اسکله رو 
ببین. اگر می خواین وایســم عکس بگیرید». ماندانا می گوید: «اینجا پشتش اروند صغیره. 
که عراق می شــه». چقدر نزدیــک... ماندانا می خندد و می گویــد: «معلومه. پس عراقیا 
چطوری اومدند؟» . اینجا که شــنا کنیم رسیدیم عراق...». عکاس این را به خنده می گوید 
و راننده جواب می دهد: «ها کاکا، می ری تو آب. اما با قناســه تیکه تیکه می شی... تا چهار 
متر تمام میلگرد و ســیم خاردار کار گذاشتند که شما شنا نکنی برسی عراق... تو شیرجه 
بزنی مث زبیده گیر می کنی توش». یکی از ســاختمان های بزرگ را نشان مان می دهند که 
مال عبدالباقی اســت. راننده می گوید: «اینجا هر کاری رو عبدالباقی می تونســت کار کنه. 
تنها ســاختمون اینجا که نماد مریم مقدس داره این ســاختمونه که عبدالباقی ساخته». 
دو برج دیگر هم نشــانمان می دهند که متعلق به هلدینگ عبدالباقی اســت. یک زمین 
بزرگ هم آن اطراف اســت که دورش فنس کشیده اند که متعلق به عبدالباقی است. این 
همه نفوذ عبدالباقی در شهری شبیه به آبادان از کجا ناشی می شد؟  عبدالباقی به حلقه 
قدرت وصل بود؟ هرچند حرف تلخی است؛ اما بخشی از مردم آبادان هنوز عبدالباقی را 
دوســت دارند. هرچند منکر فساد او نمی شوند؛ اما ترجیع بندشان این است که عبدالباقی 
اگر فســاد می کرد، حداقل برای آبادان کار هم می کرد. بقیه فقط فساد می کردند و چیزی 
برای ما باقی نمی ماند... این حق مردم آبادان نبود. به خاکستان رسیده ایم و جلوی قطعه 
شهدای سینما رکس پیاده می شــویم. چند دقیقه تا دفتر امور متوفیان راه داریم. عده ای 
برای فاتحه آمده اند؛ اما خبری از متروپلی ها نیســت. مسئول امور متوفیان می گوید: «اون 
طرف قبر یکی از جلیلیان ها رو کندن. اما سه تاشون هنوز پیدا نشدن. می خوای ببرمت از 
قبرش عکس بگیری؟». سرمان را به علامت منفی تکان می دهیم و از خاکستان به سمت 

خانه جلیلیان حرکت می کنیم.
صحنه چهارم؛ فوزی  و  عرفان، حمید  و  آرین

از خانواده جلیلیان چهار نفر از دســت رفته اند. حمید، ۱۱ ســاله، برادر زاده فوزی بود 
که جســدش روز چهارم پیدا شــد؛ اما تا لحظه ای که ما از جلیلیان ها جدا شــدیم، هنوز 
خبری از ســه نفر دیگر نبود؛ عرفان ۲۱ ساله دانشجو، آرین ۱۳ ساله و پدرشان فوزی هنوز 
در آبمیوه فروشــی عرفان مدفون بودند. خانه حمید ســیاه پوش اســت. جلوی در خانه 
قدیمی شان صندلی گذاشته اند و مادر حمید پایین عکسش ایستاده و آرام قربان قد و بالای 
پســرش می رود. جمیل، پدر حمید می گوید: «کاکام و بچه هاش هنوز پیدا نشدن و تا پیدا 
نشن ما حمید را خاک نمی کنیم». نام همسر فوزی ندا است، همان زنی که گفته می شد 
پرســتار است؛ اما پرســتاری در کار نیست؛ زنی اســت جوان و خانه دار که تنها بازمانده 
خانواده خوشبختی است که تازه یک ماه بود به متروپل اسباب کشی کرده بودند. می گوید: 
«ما سرقفلی یک مغازه را در ته لنجی داشتیم. یک مغازه ۱۶ متری آنجا داشتیم و در متروپل 
یک مغازه ۳۶ متری به قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن کرده بودیم. تازه دو روز 
بود تابلوی مغازه را به اسم عرفان، اسم پسر بزرگم بالا برده بودیم. یک هفته نشده بود میز 
و صندلی جدید خریده بودیم. پسرم دانشجو بود، ۲۲ سالش بود، فقط مانده بود امتحان 
بدهد تا لیسانش را بگیرد. آرین پسرم کلاس هشتم بود، دو امتحانش مانده بود. امتحان 
داده بــود و رفته بود مغازه به پدرش کمک کند. پسرعمویشــان هم از امتحان رفته بود 
مغازه. حالا فقط من ماندم و کلی رنج و آواری که روی ســرم ریخته» . ندا صدایش دیگر 
درنمی آید و گریه هایش ضجه می شــود و اهالی خانه سکوت می کنند. از ندا می پرسیم 
اصلا کسی درباره وضعیت ساختمان متروپل به آنها هشداری داده بود؟  می گوید: « اصلا. 
ما هیچی نمی دانســتیم. فقط در این یک ماه برق های ســاختمان مشکل داشت و مدام 
قطع می شد. دو دستگاه یخ در بهشــت، دو کولر گازی، یخچال ها و... مدام برق ها نوسان 
داشــت و فیوز می پرید. ما به مسئول فروش گفته بودیم وضعیت برق را درست کنند که 
قرار بود تکلیفش را معلوم کنند». از ندا درباره روز حادثه می پرســم و می گوید: «من در 
خانــه بودم. ۱۲ و نیم بود که دختر عمویم زنگ زد و ســراغ بچه ها را گرفت. گفتم چطور 
مگه؟ گفت می گن متروپل ریخته. به تک تکشــان زنگ زدم و دیدم موبایل هیچ کدامشان 
آنتن نداشــت. بعد دیدم خواهرم زنگ زد و گفتم چرا همه   به من زنگ می زنید؟ نرگس 
گفت: می گن متروپل ریخته پاشو برو ببین چی شده... از خانه بیرون زدم و تاکسی گرفتم 
و گفتم من رو ببر مترو پل. گفت خانم متروپل پایین ریخته، نمی شه اون طرفی رفت. گفتم 
من رو برسان به نزدیک ترین جا . به آنجا که رسیدم، دیدم برادرم وسط خیابان توی سرش 
می زند. رفتم جلو. گفت: ندا بدبخت شــدیم، نمی تونم کاری برات بکنم... هر کس به ما 
چیزی گفت. گفتن از اونجا داد زدن، صداشون میاد. گفتند زنگ زدیم، جواب دادند. گفتن 
کمکتان می کنیم... الان هشــت روزه که حتی جسدشان را تحویل نداده اند و فقط حمید 
در سردخانه است. چند جسد پیدا کرده  اند که هنوز شناسایی نشده اند و دیروز ما آزمایش 
دی ان ای دادیم. چند روز پیش گفتند روی فوزی یخچال افتاده و زیر ستون است و امکان 
آوار بــرداری نداریم. هیچ کس هنوز از بچه های مــا خبری ندارد». خانم جلیلیان چه کار 

می خواهید بکنید؟  همان طورکه گریه می کند، می گوید: «اگر دستتان می رسد، انتقام اینها 
را بگیرید. انتقام خون این بچه های مظلوم را بگیرید. همه شان دستشان در یک کاسه بود؛ 
از شــهردار تا شورای شــهر. اصلا کدام مهندس ناظری مجوز داده. می گفتند ساختمان 
کج اســت، اما هیچ کس فکرش را نمی کرد ساختمان پایین بریزد. همسر من فرزند شهید 
بود، اینها را جزء شــهدا بگیرند. انتقام بچه های من را بگیرند. ما همه ســرمایه مان را در 
این مغازه ریختیم. هرچه را داشــتیم و نداشــتیم، فروختیم. بچه هایم از ذوق خوابشان 
نمی برد. شــب ها تا دیر وقت با پدرشان برنامه ریزی می کردند. تمام دارایی و زحماتمان را 
ریختیم توی این مغازه تا بچه ها آینده داشته باشند. چشم های همسرم می خندید، بچه ها 
سراپا ذوق بودند و ما نمی دانستیم به استقبال مرگ می روند. همه چیز را دو برابر کردیم، 
خون بچه ها را پایمال نکنیم... هشــت روز است جگر من سوخته، جگرشان را بسوزانند. 
مسببان را روی آوار متروپل بیاورند و سؤال و جوابشان کنند. این حق مردم آبادان نبود... 
پســر شاخ شمشــادم چه گناهی کرده بود؟  پسر ۱۲ســاله من چقدر درد کشیده؟». خانم 
جلیلیان امیدی دارید زنده باشــند؟  بدون لحظه ای تردید می گوید: «اصلا... مگر می شود 
بعد از هشــت روز زنده باشند؟  دو، ســه روز اول امید داشتیم که زنده باشند، گفتم شاید 
گیر کرده باشــند پشت یک ستون، اما حالا می دانم بچه ها و زندگی ام از دستم رفتند. تازه 
الان دورم شــلوغ است... یک ماه بعد که همه رفتند ســر زندگی شان من می مانم و این 
داغ... بوی تعفن جنازه ها متروپل را برداشته، مگر می شود کسی زنده مانده باشد؟  فکری 
به حــال من بکنید، من تک و تنها مانده ام... از یک خانــواده چهارنفره، من مانده ام... چه 
کســی جواب گوی این تنهایی من است؟  من از این تنهایی می ترسم... من از نبودن فوزی 
و عرفان می ترسم... کی جواب این تنهایی را می دهد؟  هیچ کس جواب گوی من نیست... 
هیچ چیزی تو دستم ندارم... ». برادر فوزی می گوید: «اگر بُرش دارید، صدای ما را برسانید. 
اگر می توانید اقدامی بکنید، صدایمان را به رده بالاها برســانید. افکار عمومی را روشــن 
کنید. درِ خانه برادر من را گل گرفته... زن برادر من هشــت روز است پا خانه نگذاشته. در 
آن خانه چه کسی را صدا بزند؟ من چهار روز تمام سرم روی موزاییک بوده به نیت اینکه 
یکی از بچه هایمان ســالم بیرون بیاید ... خانم من داخل اتاق که می رود، وسایل بچه اش 
را می بیند و از حال می رود... مگر ندا چه کسی برایش مانده؟  چه کسی ضمانت می کند 
که این زن تنها نماند؟  این زن را تحت پوشش بگیرند که امیدی داشته باشد... من جانباز 
این مملکتم، فرزند شــهیدم... اینها که از بین رفتند فرزند و نوه های شهید بودند... به داد 
مردم برســید... تمام اینهایی که از بین رفتند، گناهشــان چه بود؟ حقشان را بگیرید... من 
در خلوتــم گریه می کنم و آتش می گیرم... من برادرم را صدا می زنم و صدایی نیســت... 
برادر من حکم پدری برایم داشت... چه کسی جواب این داغ را می دهد؟ خانم اگر بُرش 
دارید، جو را متشنج نکنید... صدای ما را به مردم و مسئولان برسانید.. عواملی که در این 
اتفاق دست داشتند، از نظام مهندســی، عمران، شهرداری دادگاهی شوند و به مجازات 
برســند...  ». جمیل نفســی تازه می کند و می گوید: «حمید من بعد از چهار روز پیدا شد... 
نمی توانم از وضعیت جســدش بگویم، چون مادرش اینجاست... من بچه ام را شناسایی 
کردم... هرچه تا الان پیدا کردند، یا بیرون مغازه بودند یا طبقات بالا. انگار حمید من بیرون 
و در حال تمیز کردن شیشــه ها بوده. ۱۰ طبقه روی بچه های ما آوار شــده اســت. اولین 
صحنه از آوار را که دیدم، دست زنم را گرفتم و گفتم: خانم بیا بریم... روز دوم گفتم:  خانم 
اگر می خواهی توی سرت بزنی و شیون و واویلا کنی، بکن... حمید دیگر از درِ این خانه تو 
نمی آید... واقعیت را باید قبول کنیم... چهار دهنه دیوار به ارتفاع هشت متر عمود پایین 
آمده و متلاشی نشــده... دفتردار عبدالباقی فقط دستش سالم بود، صورت نداشت. این 
حق مردم ما نبــود...». وقت خداحافظی ندا می گوید: «کاش یک تکه از بچه ام را به من 
بدهند. همه  اش فکر می کنم همان موقع مرده اند؟ چقدر درد کشیده اند؟  چند روز طول 
کشید تا خفه شده اند؟ بچه ام ترسیده؟ تشنه بوده؟  چه کسی جواب این رنج نا تمام من را 

می دهد؟ تو را به خدا صدای ما را برسانید...».
صحنه  پنجم،  اینجا   پلاسکو   نیست

محمد نامی، رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور که در صحنه حضور دارد، درباره 
رونــد آواربرداری و تخمین از باقی اجســاد که زیــر آوار مانده اند، به «شــرق» می گوید: 
«هیچ کس هیچ اطلاعات درســتی از اینکه چه تعداد افراد در اینجا حضور داشتند، ندارد. 
همه اش حدس و گمان است. شما همان طورکه می دانید، اینجا بستنی فروشی بوده و هر 
لحظه امکان داشته کسی داخلش برای خوردن بستنی برود. چند کافی شاپ و فست فود 
بوده. در کوچه کناری که بیشــترین آوار آنجا بوده، چندین مغازه و رستوران وجود داشته؛ 
بنابراین آمار دقیقی وجود ندارد... اما فکر می کنم ظرف یکی، دو روز آینده مابقی اجســاد 
پیدا شوند. به محض اتمام کار اجساد، آواربرداری سرعت خواهد گرفت. شما کوچه را که 
نگاه می کنید، می بینید از مغازه ها آواربرداری شــده، روز اول امکان ورود به کوچه نبود و 
دولت بخشــی از ســاختمان ها را خرید و تخریب کرد. ما الان وسط مغازه ها هستیم، فکر 
می کنم تا امروز تکلیف اجســاد تمام شود». او در ادامه گفت: «من شنیده ام که اینجا را با 
پلاسکو مقایسه می کنند، پلاسکو شرایط کار آسان تری داشت؛ چون قدرت مانور بیشتر بود. 
خیابان امیری یک خیابان ۱۲ متری است. وقتی یک جرثقیل داخل شود، باید بقیه ماشین ها 

عقب بایســتند... پلاسکو یک باره فرو ریخت و جنس ساختمان علاوه بر آهن، آجر و سنگ 
بود، اینجا تمام بتون اســت و میلگرد، و برای همین حتی آتش نشان های پلاسکو که برای 
کمک آمده اند اذعان دارند کار بســیار سخت تر از پلاسکو است». نامی همچنین در پاسخ 
به این ســؤال که احتمال سقوط اجساد به آب وجود داشته، نیز می گوید: اینجا دو متر که 
بکنید، به آب می رســید... مطابق آیین نامه جدید مهندسی ساختمان برای شهرهایی مثل 
خرمشــهر و آبادان چون بستر خیس اســت، باید خیس بودن بستر که در دراز مدت باعث 

حرکت ساختمان می شود، لحاظ شود».
صحنه آخر، متروپل )عرفان و آرین در آغوش فوزی(

بــه متروپل بازگشــته ایم. گیت ها را یک به یک رد می کنیــم و این بار به خیابان اصلی 
می آییم که هر شــب محل آواز و پایکوبی مردمی بود که به شــادی مشهورند. خورشید 
مستقیم روی سر مردم می تابد و تصاویر از پشت آفتاب به لرزه افتاده اند. ساعت یک ظهر 
اســت. ایســتگاه های مردمی صلواتی بین مردم و نیروهای امدادی آب خنک، میوه، غذا 
و بســتنی پخش می کنند... بو خیابان را برداشته... چشــم مان به دیوار کج مترو پل است. 
گروهی از نیروهای امدادی، درســت روی مغازه فــوزی تجمع کرده اند. نیروهای امدادی 
مدام زمین را آب پاشــی می کنند و برای عکاس ها که روی بام ها ایستاده اند آب آشامیدنی 
پرت می کنند. آبادانی ها مغموم و آتش گرفته به صحنه نگاه می کنند... . یکی از نیروهای 
امدادی که نمی خواهد نامی از او در گزارش برده شود، به «شرق» می گوید: «سراغ کارگران 
افغانســتانی را بگیرید. اینها را در آمار حســاب نکرده اند. حداقل ۲۰ کارگر افغانستانی زیر 
آوار هســتند. در طبقه منفی دو در کانکس های شــش متری مشــغول صرف غذا بودند. 
بخــش زیادی از جنازه هــا زیر آب رفته. زمین آبادان را که دو متر بکنی به آب می رســی. 
جنازه ها در آب مدفون شده اند. خود این عبدالباقی در زیر زمین موتور گذاشته بود که آب 
تخلیه شود. این کارگرهای بدبخت در هیچ آماری نیستند... چون کارگر غیرقانونی بودند و 

خانواده های شان هم خبری از آنها ندارند...».
برادرزن فوزی، با لباس ســراپا مشــکی، روی زمین نشســته و روبه رو را نگاه می کند... . 
کارگران روی آوار مغازه فوزی ایســتاده اند که ناگهان صدای صلوات بلند می شود... نیروی 
امداد جلو می آید و می گوید:  «فوزی پیدا شــد... آرین را بغل کرده...». صدای فریاد نیروهای 
امداد بلند می شــود: « سرکه و گلاب بیاورید...». به اجساد رسیده اند و بوی تعفن بالا می زند 
و نیروهــای امــدادی برای ادامه کار نیاز دارند که چاله را پر از ســرکه کنند تا به بوی تعفن 
غالب شــوند. نیروی پلیس از مردم می خواهد از تجمع پرهیز کنند. شــرایط برای ادامه کار 
راحت نیســت... امدادگران به علت گرما هر چند دقیقه جا عوض می کنند... برادرزن فوزی 
برای شناســایی جنازه بالای گودال می رود و بعد از چند دقیقه توی سرش می زند... نیروها 
زیر بغلش را می گیرند و وارد خیابانش می کنند... پشت بلندگو از راننده آمبولانس خواسته 
می شود که وارد خیابان اصلی شود... صدای برادرزن فوزی بلند می شود: «شما را به خدا به 
خواهرم خبر ندهید... نگویید فوزی زخمی است... نگویید آرین را بغل کرده...». دوباره صدای 
صلوات بلند می شود... کسی داد می زند: عرفان هم پیدا شد... لا اله الا االله... نیروها خیابان را 
گلاب پاشی می کنند... یکی از امدادگران می گوید کار حداقل یک ساعتی طول می کشد؛ چون 
پای اجساد در گل گیر کرده و باید دقت شود اجساد هنگام در آوردن متلاشی نشوند... صحنه 
یک تراژدی کامل اســت... در خیابان کم عرض امیری، نیروهای امداد با چشمان پر از اشک 
درباره آغوش پدری می گویند که پناه فرزند ۱۲ساله اش بود... هرکس به لحاظات آخر زندگی 
آنها فکر می کند... از خبرنگارها می خواهند که از صحنه عکس نگیرند... . نیروهای امدادی 
جلوی گودال دیوار انســانی تشــکیل می دهند تا کسی از جنازه شرحه شرحه جلیلیان فیلم 
نگیرد... یک ساعت بعد فوزی و آرین در آغوش هم و پیچیده شده در کاوری سیاه با صلوات 
و لا اله الا االله روی دوش نیروهای امدادی که صورت شــان غرق در اشــک و عرق اســت، 
تشــییع می شــوند... احتمالا فوزی محکم تر آرینش را در آغوش گرفته... با گلاب پاش های 
بزرگ روی جسد و جمعیت گلاب می پاشند و اجساد داخل آمبولانس گذاشته می شوند و با 
حرکت آمبولانس، آمبولانسی دیگر برای بردن عرفان داخل امیری می شود... دوباره صدای 
صلوات و بلند شــدن بوی اسفند نشان می دهد که عرفان را بیرون کشیده اند... حالا که شما 
این گزارش را می خوانید؛ یعنی چهارشــنبه صبح... زمان تشییع فوزی، عرفان، آرین و حمید 
اســت... تا لحظه نگارش این گزارش خبری از مریم قربانی، محمدحسین قیصری و منصور 
عیدانی نیست... به این لیست آمار شمارش نشده کارگران افغان را هم اضافه کنید... احتمالا 
ندا حالا فهمیده که فوزی در لحظات آخر آرین را در آغوش کشــیده... حالا دیگر فرزندانش 
و همسرش در خاک آبادان کمی پایین تر از قطعه شهدای سینما رکس دفن می شوند... این 
خــاک، این خاک مظلوم و غمگین تا ابد عزادار متروپل باقــی می ماند... مردمی قدردان که 
به پاس حضور خبرنگاران از آنها کرایه ماشین نمی گرفتند و به غذا میهمان شان می کردند، 
روزهای سختی را می گذرانند. آنها خواستند ما صدای شان باشیم و به مسئولان از رنج شان 
بگوییم. اگر کســی از مسئولان این گزارش را می خواند، این پیغام را از داغ دیدگان متروپل به 
او می رسانیم:  از این حادثه نگذرید... نگذارید حق آبادانی ها فدای مافیای ثروت شود... مردم 

آبادان را تنها نگذارید... این حق آنها نبود... .
*بخشي از شعر «نشاني» از سیدعلي صالحي
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